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 خزادفروغ فرّ رئالیسم اجتماعی در اشعار های مؤلّفه بررسی
 

  لیلا قلی پوری

 

 چکیده

ر اروپلا و ممیککلا روا    د 0871-0881هلا   سلا   ةمکتبی ادبی است که در فاصل   ،رئالیسم

بله نولنان مندلند  ادتیلانی م لی       تیکن وکژگی مثار رئالیستی من است که انسان را  مهمّ. کافت

مکتب رئالیسم در اکلیان  . کودرفتارها  نیک و بد او را در ادتیاع دستجن می ةهی ةکود و رکش می

 فارسى اتادبیّ وارد تمشیوطیّ انقلاب با هیسن، تق یدى صنرت به غیب با اکیانیان مشواکى اثی در

شانیان زن اکیان از دی له  . و شانیان و ننکسودگان در خ ق مثار خند از اکن مکتب بهیه بیدند شد

 ةمقالل . هیگی در سیودن اشعار ادتیانی خند گنشه چشیی به اکلن مکتلب داشلتود    خزادفیّ فیوغ

ثیی  بلی  أهلا  گننلاگنن چله تل    حکنملت  و با اکلن هلدک کله   تنصیفی  -حاضی با روش تح ی ی

به بیرسی بیخلی از   ها  پس از انقلاب داشته است،ها  ادتیانی از انقلاب مشیوطه تا سا  فهلّؤم

اکلن پلژوهح حلاکی از من     نتاکج. مذکنر پیداخته است یانی در شعی شانیتدها  رئالیسم افهلّؤم

تلیکن  ّاز مهلم ( حلق ط بلی  و  پیسلتی  سلتیز ، نلد   کلأ  ) محتلنا   با اتکا بیصی زن است که نو

نگلیش او بلی زنلان از دکلدگاه      دوبح مؤثّی و تحلنّ  زا   دربنده که رئالیسم ادتیانی ها   مؤلّفه

 .است یاکیان بانن   اکن شعیمتفاوت از ننامل مهمّ در 
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 مهقدّم

گیفته شلده اسلت و در مجیلنع بله     « تواقعیّ»به معوا   (Real)رئالیسم در لغت از رکشه 

در ابتدا موتقدان مثار ادبی، اکن ک یه را (. 77: 0375گیانت، )دنکی و واقع بیوی است معوا  حقیقت

رئالیست کسلی  » :ننکسد می هویود .بعد به تدرکج در واژگان نقد ادبی و هوی راکج شد. به کار بیدند

هلا و   اد را از کلک طلیک و افکلار و امیلدها و خیلاهت واهلی و ننمیلد        یاست که روابط میان اف

داند که در محیط معیوی به ودلند   ن ل معین ادتیانی می ها  منان را از طیک دکگی، مع ن  زبننی

  (37: 0337پیهام، )« .شند می مکد و تحت شیاکط معیوی نابند می

-0011)شند که نییه قلین نلنزدهم   ات و هوی اروپا مشاهده میبا نگاهی گذرا به تارکخ ادبیّ

اه بنده است که بازتابی از دی ه رئالیسم و ناتنرالیسم هیی ازهوی   -با چودکن دیکان ادبی( 0871

رئالیسم از میل و گیاکح ننکسلودگان و اندکشلیودان   . ها  ادتیانی و ن یی من نصی بندندنگیانی

 .ت بله ودلند مملد   بلیا  نزدکلک کلیدن هولی بلا واقعیّل      ( هااشها و نقّننکسبه وکژه رمان)دامعه 

کم و زکاد و بلدون دخلل و   وار، بیهویمودان اکن مکتب نقیده داشتود که مواظی زندگانی باکد مکیوه»

« ک نیاکانده شنند و حقاکق طبیعی، در صواکع و ادبیلات بله شلکل کلاملا واقعلی ارائله شلند       تصیّ

 (. 33: 0381اکگ تنن، )

ل خند را چولدان بله کلار    در مکتب رئالیسم، اصل بی اکن است که ننکسوده در اثی خند تخیّ

نه قضاوتی توها راو  کک داستان باشد؛ داستانی دربلاره  طیفی و به دور از هی گننگیید، ب که با بی

ورانی که تا من زمان در هوی و ادبیلات تندله   زندگی میدم رنج کشیده و ضعیف و کارگیان و پیشه

گننه   بی اکن نکته اصیار دارد که هیانرئالیسم با گزکوح منضننات نادّ .ها نشده بندزکاد  به من

ات باشود، منضننات معیلنلی و پلیح پلا    ن است منضنع ادبیّتی و نجیب میککه منضننات سوّ

 .ات مفید و مواسب خناهد بندافتاده نیز بیا  ادبیّ

کنشیدند زندگی میدم زمان خند را به شک ی کاملاً نیوی و واقعی در مثار ننکسودگان رئالیست می     

شان دادن مشکلات ادتیانی و منها در واقع موتقدان اص ی دامعه خند بندند و با ن. خند موعکس کوود
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طبقاتی میان میدم و پیده بیداشتن از انیا  ناشاکست طبقه اشیاک، انتیاض خند را بله هیلأت   ة فاص 

ّتیکن وکژگی ادبیات رئالیستی، تنصیف انسان به صنرت مندلند ادتیلانی   مهم .داشتودحاکم ابیاز می

 . است

 

 بیان مسأله

هلا   سلا  . در اکیان باکد به دوران انقلاب مشلیوطه بلازگیدکم  ها  رئالیسم بیا  کافتن رکشه      

. دار استدار  شهی  فیدگیا به دا  پدرساهر  زمیننصی داکگزکوی سیماکه»ش 0311و  0357

ت، مزاد ، انتقاد گیی  طبقة بنرژوا رشد طبقة شهی ، به تدرکج مفاهییی به نام حق حاکییّبا شکل

خلنان در  تی پدکدار شد و به پیداکح دیعیلت کتلاب  ها  سوّاز حکنمت، و نقد خیافات و ارزش

چوین نگیشی، . ط شهی  و تغیییات بویادکن در ساختار سیاسی و ادتیانی اکیان انجامیدطبقة متنسّ

هلا  ادبلی   ات تغییی کید و شکلادبیّ ةوظیف. ات هیسن با خند را پدکد موردبه ناگزکی ننشتار و ادبیّ

ات مان تارکخی و ادتیانی و داستان کنتاه دا  کتابت مصلونع و ادبیّل  نامه و رددکد مانود نیاکح

 (.73-73: 0387فتنحی، )« اخلاقی و تع ییی را گیفت

هلا  ادتیلانی پیننلد    تات اکیان تا پیح از دورة مشیوطه بلا واقعیّل  ادبیّ: تنان گفتپس می       

ات به طنر دگان اکجاد شد و ادبیّلی در نگیش شانیان و ننکسوا در اکن دوره تحنّچودانی نداشت امّ

در پی ارتباط اکیانیلان  و  هت ادتیانی، فیهوگی و سیاسی دامعه قیار گیفتکامل تحت تأثیی تحنّ

سیس مدار  ددکد، ورود صوعت چاپ به اکیان و تیدیة مثار تأبا غیب و انزام دانشجن به اروپا، 

 0383)زندگی تغییی کید که انقلاب مشیوطه  تها به واقعیّنگار ، نگاه اکیانی ادبی و روا  روزنامه

 . گیاکانه به انسان و دهان بندمنلند ظهنر اکن نگاه واقع( م 0017/ش 

حیم طلالبنک  کن اسدمباد ، نبدالیّالدّددیا افیاد  چنن م کم خان، مییزا مقاخان کیمانی، سیّ»     

نر با تیلام تلنان خلنکح بلیا      و بسیار  دکگی از روشوفکیان و روحانینن مبارز، در خار  از کش

ا  از روشلوفکیان اکیانلی بله    نلده »و ( 371: 0383مدلندانی،  ) «.مبارزه با استبداد حاکم دوگیدنلد 

ات اروپاکی هیگلام  اروپاکی و فیهوگ من و بخصنص مشواکی با ف سفه ادبیّ ةمشواکی با دامع ةواس 
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ات را فلیاهم  ها  ددکد در ادبیّل ظیکهبا تدوکن مرا و نقاکد سیاسی انقلاب، به تدرکج امکان ورود ن

 (.87: 0385، هیان) «.کیدند

ه بله  با تندّل . نصیب نیاند ات اکیان از اکن تأثیی بیادبیّ شعی نیز به نونان بخح بزرگ و مهمّ

حنادث تأثییگذار دنیا  بیلیون در اکلن دوره، شلانیان و ننکسلودگان، مگاهانله کلا ناخندمگلاه در        

خلزاد نیلز در اشلعار خلند از انلناع      فلیوغ فیّ . خند را خ لق کیدنلد   چارچنب مکتب رئالیسم مثار

 . مضامین ادتیانی بهیه گیفتود و مشکلات دامعه خند را در اشعارشان بیان کیدند

 

 تحقیق  ةپیشین

 در بسیار  ها مکد و پژوهحمی شیار به ات معاصیادبیّ ها حنزه تیکنّمهم از شعی زنان

در بانک اطّلاناتی کشلنر  هی در اکن خصنص یشیوة قابل تندّگیفته است و پ صنرت حنزه اکن

قلیار   ههلا ملنرد تندّل   که در پلژوهح  است از شانیانی دسته من وفیخزاد دز فیوغ. ودند دارد

شلعی  . ننشته شده است او ارزشی در خصنص نقد و تح یل شعیها  ها  بااست و کتاب گیفته

و  ده اکلیم رخشلوده  است بله نولنان نیننله سلیّ    اکن شانی در مقاهت نیز منرد نظی پژوهشگیان 

الیلائکه و فیوغ فیخزاد  تح یل مقاکسه اشعار نازک»ا  با نونان در مقاله( 0303)معصنمه نعیتی 

 .به بیرسی ت بیقی بیخی از مضامین ادتیانی اکن دو شانی پیداخته است« از موظی نقد ادتیانی

کله    هلا  موحصلیبفید    دانشجنکی پژوهح ها ا با دستجن در کتب، نشیکات، پاکانامهامّ

 . انجام نیافته است نظیه ب پیداخته باشد،فیخزاد  فیوغ رئالیسم ادتیانی در شعیبه بیرسی 

 

 بحث و بررسی

 خزادفروغ فرّ

در پلانزده کلا شلانزده    . پدر او افسی ارتح بلند . د شددر تهیان متنلّ 0303د  ماه  07فیوغ در      

ازدوا  پسلی  بله نلام     اکلن ة یثیل . ید، امّا بعد از سه سا  ددا شدازدوا  کسالگی با پیوکز شاپنر 

ناهیان و بلیادران  خ ةو هی ند  با استعداد و فیهوگی بندا دامعة کنچک فیوغ، خانناده. کامیار بند

شهیت فلیوغ و من هیله پیشلیفت در کلار     . تحصیلات نالیه صاحب نام و مقامودا او در کار هوی ب
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از درگذشتح اوّلین شعیش سا  پیح  03خزاد فیوغ فیّ: سا  مخی نیی اوست حاصل دوازده ،شعی

پیوا  او بلا نلام    با خناندن شعی بیروشوفکی سپید و هیان هفته بند که صدها هزار نفی  را به مج ة

  مشوا شدند که چود  بعد به او  شهیت رسید و مثارش هناداران بسیار کافت و در هیان ا شانیه

رکاکاران به حلاف  تشلبیه    ةپیواکی و درکدن پید را در بیاو  ،کی از شانیان معیوکروزها بند که ک

« .یب بیسد حاف  دکگی  خناهیم داشتکه اگی در قدرت کلام هم به پا  لسان الغ»: کید و ننشت

دبییستانی او هم ادبی نبند،  ةرشتتحصیلات دانشگاهی نداشت و  فیوغ(. 377 -7: 0383ا، سشیی)

ها  اکتالیاکی، ملیانی و فیانسه به قدر  فیوغ با زبان»مشواکی کافته بند  ات فارسیاد با ادبیّزک ةبا م الع

در کک زبان انگ یسی طی چهار سا ، اکن زبان را هلم  امّا به تحصیل میتب و متند. ا بنداحتیا  مشو

، (شلاو  بینلارد از )  ژان مقلدّ نیاکشلوامة  . مکالیه و هم در ننشتن و تیدیة خنب فیا گیفته بلند 

هوی  می ی در کننان با نونان ستنن سوگی مارو  را تیدیه کیده بند کله هولنز چلاپ     سیاحتوامة

             (                                                                                                    33: 0357مزاد، . م)« ...ستژان مقد  شی  زندگی ژاندارک ا ةنشده تیدی

 

 رسالت اجتماعی 

ات ادتیاع خنکح مناده هاکح، هی روز با انسان و واقعیّ تناناکی فیوغ به اقتضا  هوی و در حدّ    

کله  اسلت  و شلاکد از هیلین ر  . و هی روز بیح از پیح به هستی مدمی پی بیده اسلت ». شده است

و هم از ننع گیاکح . شند او دکده می تیانی گنناگنن در شعیها  اد ها و تأملّ هاکی از اندکشه نشان

ة دهل « حیاسی»هم نیندهاکی از گیاکح مغازکن شعی و  سی نشان داردشعی دهة « شکستِ» ةاندکش

 را چهلل  و به نیق و گستیش کابوده شعی دهةهم حیکت ر. تنان کافت پوجاه را در شعیها  او می

تناند تحت  میمن دوران  را در ان شانیمن چیزها که ذهن انس هیچوین هیة... تنان کافت  مثار او می

در من روزگار اسلت، او   انسان اکیان ةها  اندکش ها، نشان اکن نشان. ی شده استمتأثّ تأثیی قار دهد،

: 0358 ،مختلار  )« .ق خنکح، از هیه ماکه گیفته، و از هیله گذشلته اسلت   اهکوده و خلاّدر گذر پ

773)                                                                           

کیده اسلت    نده که در من زندگی میی از دامعه بفیوغ چقدر متأثّ»د در دناب سؤا  ضیا مؤحّ     

در  .بید ان خندش را به شدت زکی سؤا  میروشوفکی  زم ةدامع ،ی بنده فیوغخی ی متأثّ» :گنکد می
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بله   سّط فیهوگی؛ روشوفکیها و هویمولدها متن ةقطب. ط هستودمتنسّ ةواقع مخاطب فیوغ بیشتی طبق

 و پلیدازد  ما ملی ک مقدار هم به مساکل زن در دامعة ک. دوکو انتقاد  نگاه میاکن طبقه خی ی با دکد 

دارد  ستی نیست،یظاهیاً قصدش هم لزوماً مساکل فییو .دهد در منارد  خی ی صیاحت به خی  می

« .دهلد  ک زن اکیانی نشان ملی ش را به نونان کزندگی خند مساکلبه نننی خندش و مشکلات و 

از مضامین شعی فیوغ که در رونلد  »(. 013و  013: 0307فی  ساودی، به نقل از ضیاء منحد، مظ)

و رنلج، توهلاکی و    دتنان بله مسلأله زن، کندکلان، در    میشعی رئالیسم ادتیانی او پیح رفته است 

هلا  زنلدگی او و پییاملنن او     تا رکشه در واقعیّاکوه ةکه هی... اندوه، ناامید ، مشکلات دامعه و 

هلا و   ع و تأثییگلذار  بلیمن، دردهلا، رنلج    فیوغ نلاوه بلی تأثییپلذکی  از ادتیلا   . دارد، اشاره کید

ا فیوغ با من که از شانیان معاصی کل ». کید ک ی انتقاد  و گاه ملاکم بیان میاحساسات خند را به ش

هلا    ماکله و سیشلار از اندکشله   حل کیا  به سن  تغزّللی پی ذکیفته، در میاپیح از خند کیتی اثی پ

 (                             003: 0388ی، کاحقّ)« .گیاکیده استادتیانی و ف سفی 

ساازد   نی نی چشمان تو خود را ويران می كه نگاه من در/مسدودی است  ةزندگی شايد آن لحظ»     

 ( 313: 0387خزاد، فیّ)« .خوانند يك پنجره می ةبه اندازكه / ها  و به آواز قناری.../  

اش بله شلک ی نجیلب درهلم      شعی و زنلدگی . ها و غیابت ها بند زندگی کنتاهح پی از من »    

لاطلم و رهلاکی و مزاد ، چلنن    در ت. اش شلعیش  زنلدگی . شعیش زندگی اش بلند . ه استممیخت

هلا    صلیاحت . ممیخت ارِ خنکح در میا با زندگیِ پی  ونیند که باکد کلام شانیانه ر ا  می پینده

                                                      (71: 0381نابد ، )« .به فیوغ فیخزاد، هم افسنن کووده است، هم هیا  مورئشا بی
تغیییات سیاسی و ادتیانی اکیان در انقلاب مشیوطه و پس از من، نگیش دامعه را نسلبت  

زنان و حقنق ادتیانی منلان   ،لکککی از اکن مسا.   کیدسیاسی و غییه متحنّل ادتیانی و کبه مسا

انلد  تقدکی داده رضا  به تنکه  نانی نجیب و سازگار و م یع مناده هستیمدر شعی پیوکن با ز. بند

ملادرانی   اغ ب دختیکانی فقییند کا پییزنانی خسته و مظ نم کلا  انمن. است خانناده نو غم منا و همّ

 .  فیمی در دنیا  خیا اند، گاه زنان مذکنر گاه اشخاص حقیقی. گیندو نصاکح نگیان 

 .مهمّ در اشعار فیخزاد می تنان به مساکل زنان، کأ ، نشق اشاره کید از مضامین ادتیانی
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 فروغ نگاه اجمالی در مضامین

زن، حقنق : شادغدغهتیکن مهمّ. زنانه محنر اص ی اشعار اوست مساکلدر شعی فیوغ زن و      

 مسلاکل نگلاه او بله اکلن    . اسلت ...  ت ادتیلانی و ازدوا ، هیسی، شلغل، منقعیّل   زن در دامعه،

تیلام شلعی فلیوغ،    » شخصی و خصنصی اسلت،  مساکل  شانی  پییامنن مخصنصاً در دورة اوّ

تجارب شخصی است کعوی میکن است در کک شعی فیوغ، ده لحظلة خصنصلی تصلنکی شلده     

شلفیعی  )« .ها در مجیننلة شلعی شلانیان قادلار ودلند نلدارد      اکن لحظهی ککی از باشد که حتّ

  (33: 0383کدکوی،

 .دکدگاه سیوده است سهکه با . بیح از نند درصد اشعار او دربارة دختی و زن و نشق است       

 .ه معشنق مید استلپیوا  شانی باشعار  بیانگی نشق بی  ل0

 .و نسبت به زن استوفاکی ال اشعار  بیانگی دفا  مید و بی3

 .ملند مید به زن و نادکده گیفتن حقنق زن  استل اشعار  بیانگی نگاه حقییانه و هن 3

/ شعیها  شع ة رمیده: شندمی وفاکی مید دکدهاز دی ه شعیهاکی که در من نشق شانی و بی

 :هیلان )هلا  ، ا  سلتاره (70 :هیلان )خسته ( 37: 0387 خزاد،فیّ)چشم به راه / اسیی،  مئیوه شکست

، از راهلی دور  (033 :هیلان )ا  در شلب  ه، قصّل (57 :هیلان )، صبیسلوگ  (53 :هیلان )، ح قه (70

. کا  نشلق متشلین کلک زن بله ملید اسلت      اکن اشعار گن. است( 033:هیان)، ستیزه (057 :هیان)

 :زندگی در اکن دوره در نگاه او، بندن با معشنق است
باار  / زندگی گر هزار بااره باود   / و باشم تو پای تا سر تو من ت/ م دانی از زندگی چه می خواه»     

 (.  80: هیان) «.ديگر تو بار ديگر تو
انلدوه   ،(30 :هیلان )، افسانة ت لخ  (30 :هیان)وداع  ،(33:هیان)نامشوا : در شعیهاکی از دی ه    
یانی و در اشعار زکی نگلاه دسل  . دکده می شنده حقییانه و هن  ملند مید به زن نگا( 53 :هیان)

 :ملند مید بیان شده استهن  
او به فکر لذت و غافل كه / من چه گويم قلب پرامید را / او شراب بوسه می خواهد ز من »

او / تا فدا سازم وجود خويش را / خواهم از او من صفای عشق می/ طالبم آن لذت جاويد را / من 
 ( 72 :همان) «.تا بسوزاند در او تشويش را/ تنی می خواهد از من آتشین 
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ی باکد گفت فیوغ منچه که مرزو  او به نونان کک بانن  اکیانی بند به دست نیاورد به طنر ک ّ     

مرملان فکلی  او داشلتن کلک     . اش پژواک کأ  و ناامید  و توهاکی اسلت بیا  هیین صدا  زنانه

« دکلنار »در دفتی « رؤکا»ا  بیا  زن اکیانی بند کک نیننه مرمان زندگی زنانه را در شعی زندگی اکده

نامد که با اسب سلفیدش بلی سلوگ    مید را شهزادة مغیور  می ،فیخزاد ،تنان دکد، در اکن شعیمی

گیدد، هیة میدم مرزو دارند کله او بله   زند و به دنبا  معشنقح میها  شهی ضیبه میفیش کنچه

کولد و شلانی   را انتخلاب ملی   رود و اوها بیود اما شهزادة مغیور به طیک خانة فیخزاد می خانة من

 :رود کشد و میهییاه او از شهی غیگین رخت می

گويناد  زير لب آهسته مای / مردمان با ديدة حیران / كشم همراه او زين شهر غمگین رختمی»

 (07 :هیان) «.دختر خوشبخت

ت چیز  دز شکست ا هیان نر که از نام شعی مشکار است اکن کک رؤکاست و در واقعیّامّ»

ا از سل ح دسلیانی و   امّل  ،در دورة دوم شعی  نیز زن و نشق، مسئ ة اص ی شلعی اوسلت  . نیست

فلیوغ  ه، دوراکلن  در . پیواکی من کم شده است زکیا شانی به پختگی فکی و اندکشه رسیده است بی

ا هیین زن تازه هییشه در محدودة حس زن زندگی کیده و هیین امّ ،د کک زن تازه استمدنی تنلّ

 (003: 0380حسن بیگی، ) «.تراز ل ف اوس

دکلد کله درمن   « اکیان بیاورکم به مغاز فصل سید»تنان در موظنمة ب ود بهتیکن نیننه را می

وفاکی و دفا  مید، شکست در نشق، توهلاکی  شانی با بازگنکی زندگی خند از  نشق به مید، بی

رسلی املیوز، بلا لحولی     فیوغ در اکن شعی با زبان ادبلی فا » .گنکدو افسیدگی، ناامید  سخن می

ی مادیا   شکست خند را در زنلدگی و مخصنصلاً در زنلدگی زناشلنکی و     بسیار ناطفی و مؤثّ

« .چگننه ددا شدن از مید  را که دوستح داشت به صنرت خاطیه ها  پیاکوده میور می کولد 

ست  و ات معاصی اکیان اها  شعی  ادبیّککی از بهتیکن موظنمه اکن موظنمه (33: 0353شییسا، )

 .به نننی مانیفیست هوی  فیوغ است

فصلل سلید    ةشانی زنی توهاسلت کله در مسلتان   . شندشعی با بیان حاهت درونی مغاز می

  دو بولد اوّ . کولد نگید، گذشته را میور ملی زندگیح اکستاده و به زندگی گذشته و حا  خند می

گنکلد، اکلن   زندگی می فاق مهمّدر بود سنم شعی از اتّ. است حا اظهار ناامید  او از زمان  ،شعی
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پیوا نیسلت  او مانود دورة قبل بی. رو شده استفاق مشواکی با کک مید است که با شکست روبهاتّ

کود، با تفکی  کله از دوبلة خصنصلی دلدا     ب که در پشت ک یات اندوه و کأ  خند را بیان می

 : است دهد و نسبت به میدم بدبینشده، شکست را به تیامی میدم تعییم می

/ دمی اسات  و اين جهان پر از صدای حركت پاهای مر/ و اين جهان به لانه ماران مانند است»

 (103:همان)« .بافند در ذهن خود طناب دار تو را می/  بوسند كه همچنان كه تو را می

 
 زن    

شلند در   و اکلن را ملی  رفلت   فیوغ زنی بند معتلیض، معتلیض بله سلتیی کله بلی زنلان ملی             

رضلا بیاهولی از   ». نصیان هم دکلد موظنمة در را اش  امیفکی خیّ ةر و شیندکناو اسیی ها   همجینن

تنانسته مما  زنان دامعه خلنکح  که . ن صامت اکیانی کاد کیده استزبان گنکا  زفیوغ به نونان  

و فیدکتّ خنکح را تا س ح کک منِ انسانی و نیلنمی  . فید  و معتیض خند دا  دهد را در منِ

 ا حاکییّلت فیهولگ میدانله حیکلت    شعی او از ابتدا تا پاکان نیی در تقابل ب. ء و تنسعه بخشدارتقا

، در نلین حلا  نلاطفی    او در مقام کک زن و نیز کک موتقد ادتیانی، شعی  معتیض. نینده است

ان هاکی که بی زن ندالتی ها و بی تنان، دردها، رنج می« قهح »در شعی ( 073: 0385نژاد،  باقی)« .سیود

                                                              :رود، اشاره کید می

حلقاه  :/ مارد حیاران شاد و گفات    .../ راز اين حلقاه زر  / دخترك خنده كنان گفت كه چیست»     

 ( 27: 3131فرخزاد، )« .خوشبختی است، حلقه زندگی است

هلا    خندمگاه تس یم خناسلته خند داشته باشد نا که حق فکی کیدن درسیننشت زن بدون اکن      

او در اظهلار  . ها و نصبیتّ ها  پیشین و خاک خلنردة نیاکلانح بلند    سوتّمداب و رسنم تقیّددار 

ور بند و  ها  سنزان ابهام و ارتداد غنطه نقیده، اطییوان نفسی نداشت و در کنرة پی التهاب و نیح

 .                                     گیفته و اکن ننع بیدگی فکی  در زنان؛ ادامه داشتاکن چوین تفکّی  حق اختیار را از زنان 

هاا   ساا  / باشاد  باز در معنی آن شكّ/ دريغا كه مرا: دخترك گفت/ مبارك باشد : همه گفتند»         

                                           (                                                          21:همان )« .رفت و شبی
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 کک زن مناده نیستیم، ما دکگی با چهیة با نشاط دکو دکل میبه کقین تب را بود پاکانی شعی شک      

  شلنهی بله   کح به امید وفافهید روزها ها می یویم که بعد از سا ب ب که، زنی افسیده، پیکشان را می

                                                                           :بودگی بنده استگی و یدبهدر رفته و ح قه، ح قة 

/ روزهايی كه به امید وفای شوهر/ ديد در نقش فروزنده او/ زنی افسرده نظر كرد بر آن حلقه زر»     

  (همان)« .حلقه بردگی و بندگی است... / به هدر رفته، هدر 

. ها بلا ملیدان اسلت   زاد  زنان اکیان و تساو  حقنق منمرزو  من، م»: گنکد می فیوغ در داکی     

بیند، کاملاً واقف هستم  ها  میدان می ندالتی هاکی که خناهیانم در اکن می کت بی اثی بی من به رنج

( 080: 0358، 3لوگلیود ،   )« .ها به کار ملی بلیم   و نییی از هویم را بیا  تجسّم دردها و مهم من

کک نگیش زنانة محض رسیده بلند، و   ها در زندگی و نشق، به ها و ناکامی با تندّه به تجیبه فیوغ

اش  ام، فکی می کوم تجیبیات خندم، ناملل اصل ی   من اگی به اکوجا رسیده»: گنکد باز در اکن باره می

را زبان و شلکل خلند   ... خناست  بنده، من احتیا  داشتم در خندم رشد کوم و اکن رشد، زمان می

... ها خلالی شلدم    میتبه از تیام من حیک  کک... پیدا نکیده بندم تن  محیط کنچک و توگی بندم 

« .زدنی ماکنسانه میلان دو میح لة زنلدگی اسلت     ها  دکنار و نصیان در واقع دست و پا مجیننه

انه با زبانی ساده و ناطفی، از محصنر بندن زنان در خ« هدکه»در شعی ( 375و378: 0383خزاد،فیّ)

 .                                                                                            اش، به ادتیاع بستة زنان هم اشاره ظیکفی دارد زند، شعی با تیامی ناشقانگی ک میحی

و / بیاار اگر به خانه من آمدی برای من ای مهرباان چاراغ   ... / من از نهايت شب حرف می زنم »     

 (760: همان)« .به ازدحام كوچة خوشبختی بنگرم/ يك دريچه كه از آن 

ها، پشت بام کاهگ ی و حیاط پی از  فضا  شعی او محیط تهیان قدکم است، دن  مب خیابان »      

مکوله،  / ملاه و شلب  . دهلد  ها، و زندگی کک زن توها را نشان ملی  ها  خالی اطیاک خانه گل و زمین

ها، زکارت و رؤکا، خیاطی و مشپز  و  ها و رنگ ها  چیاغ، تا  نیو ، گل هله خاطیات نیوسی،

روبولد و   پزند و ملی  ا  بندن نسبت به زندگی زنانی که مدام مینظافت خانه و ظیک شستن، حسّ

اکلن انلدوه را   . شلند  ملی  اندوه زنانه در اکثی شعیها  فیوغ حلسّ ( 375: 0383شییسا،)« .زاکود می

 .                                                                                                        د  دکگی نیز مشاهده کیدتنلّ ةنتنان در مجین می
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های  ها و رستن به سحرگاه شکُفتن/ كه ترا در خود تکرار كنان / تاريکی ست ةهمه هستی من آي»      

 (080 :0387خزاد، فیّ) «.ابدی خواهد برد

اندکشد و من را بله اطلیاک سلیی     بندن خنکح می« من»هاکی است که فید به  توهاکی از فیصت     

هلا    فیوغ زنی بند که گستاخانه و مشکارا به بیان حیک». داده؛ تا به کشف هنکتّ خنکح بپیدازد

در هیلة   هکل « موی»هیان . گشت خند نیی خاصّ« من»داد و دز بی محنر  ضدّ سوتّ خند ادامه می

سلیا بلند   « ملن »از هیان مغلاز، کلک شلانی    « فیوغ»تنان گفت  تا منجا که می .مثار او تج یّ داشت

فلید  و شخصلی و   « ملنِ ». رفلت  به پیح نیلی « من»شعیهاکح دز در دهت تبیین و تعیکف اکن 

ادتیلانی و نیلنمی و دهلانی او    « منّ»اکیانی که بعدها در دورة دوم شانی  او تنسعه کافت و به 

اکیلان بیلاورکم بله مغلاز     »دوم اشعار خلند،  ة وغ در مجیننفی( 35: 0383حقنقی، )« .مبد  گیدکد

نی را تیسیم می کود کله در  فیوغ در اکن شعی ز. به شواخت واه  انسانی رسیده است« فصل سید

هلا را پشلت سلی     أکن  و ناتنان کله تیلامی فصلل   فصل سید قیار گیفته است، زنی توها، م ةمستان

 :                                                                                      اش در گنر خفته است و اکن اشارتی است به میگ و مرامح ، زنی که نجات دهودهگذاشته است

و خااك،  / ه اسات نجات دهنده در گاور خفتا  ... / در آستانة فصلی سرد / زنی تنها/ و اين منم »      

 (315-8: 0387خزاد، فیّ)« .اشارتیست به آرامش/ خاك پذيرنده

کولد، زن بلارزتیکن    ها  مثل خند را حکاکلت ملی   ه خند و انسانفیوغ در بیشتی اشعارش قصّ      

 :مکد ها  او با شعی زنانه می چهیه در شعیها  فیوغ است، حکاکت درد و رنج

سوی انتظار صادا  ه آيا دوباره زنگ در مرا ب.../ ر باد شانه خواهم زد؟ د/ آيا دوباره گیسوانم را »      

 (303-303 :هیان) «خواهد كرد؟

تناند از  کود، که چیا زن نیی ها انتیاض می ندالتیر اشعارش از حقنق زن در بیابی نافیوغ د        

                                                                :حقح دفاع کود و هییشه باکد قفل خامنشی بی لبانح بزند

كازين  / ز پايم بازكن بناد گاران را  / ی ناگفته دارما كه در د  قصّه/ يم مزن قفل خموشیبه لبها»      

 (30:هیان ) «.سودا دلی آشفته دارم

ت ورود زنان در میدان ها  متفاوت ادتیانی، به منان فیصت داده است که بتنانولد احساسلا  »     

خلام و   ،اکلن حلسّ   ،درسلت اسلت کله در اواکلل    . خند را بیان کوود و من را در پیده پوهان ندارند
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نارساست ولی کم کم با رشد اندکشگی بیشتی زنان، و مزاد  ها  بیشتی  که کسب کیدنلد، طلیز   

گفت رود و در اکوجا باکد از فیوغ و ابتکار و دلیی  ادبی او سخن  منان نیز باه می فکی و احساسات

، 0358لوگلیود ،  )« .که به بیان چگننگی روحی زن اکیانی پیداخت و نیاکودة هیجوسان خند شد

 3 :010) 

كه مان باياد بگاويم    ... / سرودم ناله شد در سینة تنگ  ... / منم آن مرغ، آن مرغی كه ديريست »     

 (33: 0387فیخّزاد، ) «.طنین آتشین را/ به گوش مردم عالم رسانی/ راز خود را

 فلاتی اگنکد که فید با مید بندنح دیأت چوین سخوان و انتی فیوغ در شعیش چوان سخن می»     

« .ت استضعاک زن بیخاسلته اسلت  سوّ او بی ضدّ. ها انتیاک می کودرا ندارد ولی او با زنانگی بی من

                           ( 771: 0387انی، لبهبه)

خناهد به  کود و از اکن طیکق می مید ساهر  سیسختانه مبارزه می فیوغ در اشعار خند با سوتّ     

 هلا  خلاصّ   ، زن با تیام وکژگلی تیکن نوصی شعیها  فیوغ اص ی». بیسد و مید بیابی  حقنق زن

تی کله اکلن هیله    یا  زن اکیانی، بیا  دامعه و بلیا  بشلیکّ  للفیوغ رنج می بید ب. ند اوستلللخ

نلژاد،   کلی )« .نان را به زنجیی کشیده استدگی، ملگنناگنن در زن خیافی و مفاسد ةتعصّبات احیقان

که بله زن دهلانی هلم ملی     لیدازد ب ل للل ا به زن اکیانی نیی پللفیوغ در اشعارش توه( 315: 0380

ا خلندش  خاصیّ دارد کله قهیمانلانح کل   ة اندکشد، نقح زنان در اشعار فیوغ منقدر پیرنگ و د ن

  :است کا زنان و دختیان دکگی

در آستانة / و دختری كه هنوز آنجا،.../ ادامه بوهای زيرخاك : با گیسويم/ آيم آيم، می آيم، می می»     

 (305: 0387خزاد، فیّ)« .پَرعشق ايستاده، سلامی دوباره خواهم داد

ها  گنناگننی از دی له، زن افسلیده، زن دکنانله خلن، زن      فیوغ در اشعار خند بیا  زن صفت    

هلاکی هلم    تیسیم کیده است و صلفت ...   و کامل، زن کنچک، زن ساده لن  نادّباردار، زن ساده 

... دختی بهلار و  دختی خنشبخت، دختی نابالغ، دختیان ناشق، : بیا  دختیان به کار بیده است مانود

 :    ها  زکی شعیها   کوید به نیننهبیا  مثا  نگاه 

 /«مه، من خودان للب شلاداب ملن   » /«کیوز نیستکاو دگی من دختی د»/ گاه می نالد به نزد دکگیان   

  (70: هیان ) .میمنز نیستاکن زن افسیدة »
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زنانه و ارزش دادن بله نقلح زن در خانله بلیا  وحلدت و      اشیاء پییامنن فیوغ کاملاً با دکد      

اطی، فلیش،  ن، م بخ، چیخ خیّل یسها  م ظیک»: صییییت بین انضا  خانناده؛ نگیکسته می شند

 :مورد ا را با هوی شانی  در کوار هم میمنهة که فیوغ هی ...دارو و 

و ای جدا  روز و شاب  .../ های خوشبختی مطبخ   ای نعل –های پرآتش مرا پناه دهید ای اجاق»      

                                                                            (350 :هیان) «.ها و جاروها فرش

 نشلانگی  حلزن، انلدوه و توهلاکی    کی چلنن ها   مثار فیوغ بسامد واژهوانچه ذکی شد نییه اوّچ       

رحم  ها  بی لگا زندگی شخصی زنی است که در چهار دکنار  خانه محبن  است و در میان چو

رود  ها به دوگ اکن اسارت می با واژه ،لیی است، فیوغ با دلیی  و شجانت خندت من زمان اسلسوّ

ی هسلتودکه حاصلل اندکشلله    اکوهلا ک یلات   ةکه هی... مانود، نشق، گواه، بنسه، مغنش و  هاکی واژه

نگی کیا  مثاراو، واژگان به کار رفته، نشاامّا نییة دوم . شنند محسنب میلیاض فیوغ انتنصیلانی و

                                                            .                                                  باشد می گیاکی و رو  واه  شانیة معاصی

ها  ملید محلنر را    ها و نگاه قالب... فیوغ از معدود زنانی است که کنشیده »دانیم  هیان نر که می

او کلاملاً  و زبلان   فکلی  یاقی زنانه بیازماکد، به اکن سبب،ها  وصل را به سبک و س بشکود و تجیبه

فلیوغ در شلعی دکگلی، حتّلی تجیبلة خلند را در ملنرد مسلاکل         ( 75: 0383ی، روشو)« .زنانه است

 :کود شخصی مانود مبستن شدن را بیان می کود و با اکن شینه من را نینمی می

مسیر جنبش كیف / های نازكتان كه از ورای پوست، سرانگشت/ مرا پناه دهید ای زنان سادة كامل»    

 (350: 0387فیخّزاد، ) «.آمیزد به بوی شیر تازه می[ و... ]دنبا  می كند / آور جنینی را

نگیکستود کا به او نولنان نوصلی گولاه و     او در بیابی هیة کسانی که ودند زن را شیّ و نفّاثه می     

 :کود ، بجدّ مقاب ه میدادند می خبیثه می

ت در گوشاش  باه هار جاا رفا    / در او جز جلوة ظاهر نديدند/ به او جز از هوس چیزی نگفتند»      

 (33 :هیان)« .كه زن را بهرِ عشرت آفريدند/ سرودند
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 يأس 
کأ  و اندوه از دکگی منضنناتی است که بی شخصیتّ فیوغ ساکه انداخته است و رو  ودان    

ا   ها  کأ  و دلتوگی وکژه ها سنق داده؛ طنر  که بعضاً از شدت پنچی؛ واژه فیوغ را به نا مرامی

هلا    فیصت اندکشه به لحظله  ،رد که در زنان دکگی مثل خند؛ روز گار حاکممو بی ذهوح هجنم می

ها مأکن  کووده و دردناک است، بوابیاکن ک یلات   اکن ةو هی ها س ب کیده بند دلتوگی را نیز از من

نت، درد، تکیلده،  مبهل : موفی و کأ  ملند و سیاه در اشعار فیوغ بیشتی دکده می شند ک یاتی مانولد 

 ...             دسد، دواکت و

از غربتای باه   / در زير بار شوم جسدهاشان/ د  مرده و تکیده و مبهوت/ گروه ساقط مردم/ مردم،»    

                          (375: هیان) «.شد هايشان متورّم می در دست/ و میل دردناك جنايت/ غربت ديگری رفتند

حتی مجا  اندکشلیدن بله نشلق را نیلز نلدارد،      نگاه شانی به حد  کأ  مور و تییه است که       

                          :ت ت خی و سیاهی روزگار منقدر شدکد است که بن  میگ هیه دا را فیا گیفته استشدّ

/ هاای بااردار   زن/ داد خون بوی بناگ و افیاون مای   / بیهودگی به دنیا آمد/ در غارهای تنهايی»       

 ( 375:هیان) «.به گورها پناه آوردند/ ها از شرم  گاهوارهو / نوزادهای بی سر زائیدند

کولد، امّلا در    شند و نناقب بد  از خند بی فید نارض می نننی دکده میه کأ  در بین افیاد ب     

ها  روانی مخت فی دارد، و اثیات من  بود ننامل گنناگننی است و در اشعار فیوغ، نارضة من رکشه

کا  و ناامید ، توهاکی و اندوه و حسّ شکسلت،  »کود؛  فاوت بیوز میها  مت در اشخاص با هنکتّ

، وحسیت به دوران کندکی از مضامین انتزانی شعی او (مخصنصاً در زندگی خاننادگی و ازدوا )

قلنانین و  . ها  انتقاد ، سیاسی وادتیانی خالی نیسلت  از ماکه هستود ودر اکن راستا، البتّه شعی او

نیندند ملنرد انتقلاد کلا     سی ستیز داشتود کا به نظی او درست و نادهنه نیی نیک و نادات که با او

« .فللیوغ  توهللا و بللدبین اسللت. انللد هللا  نللاطفی و احساسللی قیارگیفتلله طوللز کللا نکللس العیللل

                                                         .                                  نیند کا  و بدبیوی را می تنان در اکثی شعیها  او مشاهده کید( 375: 0383شییسا،)

و چهره .../ های الهی گريختند  از وعده/ مفلوك پیغمبران گرسنه و ... /چه روزگار تلخ و سیاهی »     

        (                        377: 0387فیّخزاد،) «.سوخت مانند چتر مشتعلی می/ س نورانیمقدّ ةيك هال/ وقیح فواحش
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به کا  و بدبیولی کشاند و اکن گیاکلح را در فضلا          ادتیانی فیوغ را ةشیاکط سخت و وارون    

هلا  الکلل، گلس مسلینم،      ملیداب : بسلیار  از شعیها  او با به کلارگیی  ک یلاتی سلیاه مانولد    

                                                                                                 :بیویم می... ها  منذ ، میده و منش

به ژرفنای خويش / انبوه بی تفاکرّ روشنفکران را/ های گس مسموم با آن بخار/ های الکل مرداب»      

  (377: هیان)« .در گنجه های كهنه جويدند/ اوراق زرنگار كتب را / های موذی و موش/ كشیدند

کولد، در چولین فضلاکی،     کی تصنکی  کاملاً وحشتواک و منهنم را تیسیم میز در ابیاتفیوغ        

من هوگام کله ملیدان گ لن  ککلدکگی را بلا کلارد       . ادتیاع در بییار  وحشت گیفتار و اسیی است

فضلا را مللنده   ... ج، چشلم هلا  لله شلده و     درند و تصاوکی اندام؛ طواب دار، چشیان پی تشلوّ  می

هلا   دانلد کله از ق لب    انتقلاد  ملی   اکیانی و بی ها را بی ها و زشتی بختیکود؛ فیوغ نامل تیام بد می

گیکخته است و در بود مخی شعی با استفهام انکار ، خ اب به زندانی که مکا کأ ، نقبی بله سلن    

           .               شند ننر خناهد زد  تیام می

كرد  يکباره از درون متلاشی می/  جان  رااين اجتماع ساكت بی / ای، جرقة ناچیزی گاهی جرقه       

                   (378: 0387 خزاد،فیّ)« .دريدند با كارد می/  مردان گلوی يکديگر را/ آوردند ها به هم هجوم می آن/ 

 به هیین خاطی تصاوکی اکثی شعیهاکح را از کشیده تیکن شانی معاصی اکیان است، فیوغ درد       

                    .                                                                گیید اش می ر دامعهزندگی نصبی و بییا

برجاای  / يك چیز نیم زندة مغشوش/ های له شده، در عمق انجماد در پشت چشم/ شايد هنوز هم»    

: هماان )« .گريخته، ايمانستها  كز قلب/ كه نام آن كبوتر غمگین/ دانست و هیچکس نمی.../ مانده بود 

712 ) 

خنرد و فکی  که در اشعار فیوغ زکاد به چشم میا  است  لهأبوابیاکن کأ  و بدبیوی نخستین مس     

 . کشاند هیه بیهندگی و کأ  شانی را به پس رفت می اکن

روحام   و يأسام از صابوری  / خاست صدای پايم از انکار راه برمی/ تمتوانس توانم ديگر نمی نمی»      

                                                                                    (353 :هیان) «.تر شده است وسیع
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 عشق  

بعضی فقط در پلی   کیدند، کاملاً متفاوت است، نشق در نظی فیوغ با تعارکفی که در گذشته می     

و بیخی از من مفهنم متعالی که بلاهتیکن میح لة   گیدند  ا  است؛ می معوا  ناطفی نشق که لحظه

شند و در  ا  دائیی از امید به سیی تکام ی انسان و انسانیتّ بد  می نشق است و در نهاکت به م که

و شلعیها   او در منرد نشلق   .مکد کار میه نشق او بیا  اهداک ادتیانی و هیگانی ب ،من میح ه

شعی امیوز کا منقدر اغیاق ممیز و پیسنز و گداز است که نشق در »: دهد گننه نظی می ناشقانه اکن

نسان را بی اختیار به ی است که اکا منچوان ابتداک. مکد  نط نصبی و نجن  زندگی دنر درنییبا خ

خلناهم از نشلق    ا من میامّ. اندازد ها  نی، به پشت بام مفتابی می ها  دفت دنکانه گیبه«مینن»کاد 

مقدّ  است که به ی که منقدر حسّ. تیکن نناطف بشی  کاد کوم و پاکیزهنونان ککی از زکباتیکن  به

مختار ، )« .و  توزکل کیده استأسّفانه در حدّ کک نیاز و احتیا  بدماند، ولی مت نیاز و ستاکح می

ا در درون فیوغ ل یف است و نشق در اشعار فیوغ گاهی غم افزاست، گاهی دلیبا، امّ( 781: 0358

 .گننی را بیشییده استگننا شعیهاکح بیا  نشق صفات ج، فیوغ در مهیّ

/ ت بسات؟ چرا امید بر عشق محبّ -عشق غمناك،ت، عشق د  انگیز، عشق نیاز آلود، عشق محبّ»      

 «باه گاوش عاشاقی بیگاناه خاو گفات؟       /اش را چرا راز د  ديواناه / چرا در بستر آغوش او خفت؟

                                                        (                      33: 0387فیخّزاد، )

درآيناه برصاورت خاود خیاره     / برپیکر خود پیرهن سبز نمودم/ ديروز بیاد د  تو عشق د  انگیز»    

 ( 70:هیان )« .بند از سر گیسويم آهسته گشودم/ شدم باز

کابد، ذهوی که در هوگام خلاقیتّ، خلاقیتّ و نشق باکد ناگزکی در مزاد  کامل، تحقّق وادامه »      

هیچوانکله تیامیّلت نشلق نیلز تلا      . شند مزاد نیست، به زاکح و مفیکوح سزاوار خند نیز ناکل نیی

نفی کوود، کا بیمن  ا  دست نیافتوی است که ننامل مخالف من، من را به بود کشود، کا هوگامی تجیبه

ودند داشلته باشلد، مدملی بله مزاد  نشلق       کعوی؛ تا زمانی که چوین ننامل نفی کووده. زخم زنود

اکلن   ،اکلن  بولابی ( 787و 777: 0358مختار ، )« .کابد و سیننشت نشق تیاژکک می ماند دست نیی

نقصی که بیا  دکگی  هونز مختل و هکوحل مانده؛ در شخصیتّ پی ناطفة فیوغ به تکاملل دسلت   

 :    سیاکد گننه می طنر  که در اشعارش اکن. کافته است
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وانفجار كوه گاذر  / از انقلاب اقیانوس/ من اين جزيره سرگردان را... / من عريانم، عريانم، عريانم »   

 ( 300: 0387فیخّزاد، )« .هايش آفتاب به دنیا آمد كه از حقیر شدن ذرّه.../ام داده

نشق بیان احساسات فید  به فید دکگی کا به ادتیاع اطیاک خند است در اکوجا فیوغ نشلق        

. کولد  به فید دکگی را که در تعالی شخصیتّ و سازندگی خاننادة خنشبخت اهیّیتّ دارد م ی  ملی 

چیا که خنشبختی از خاننادة کنچک مغاز شند اثیات من بلی ادتیلاع تلأثیی مسلتقیم دارد و افلیاد      

به هیلین  . ذات نشق هییشه ادتیانی است». بانشاط نقح مثبت بی هیدکگی و ادتیاع می گذارند

هلا   ر  را کله دامعله از من  اند، چار و ناچار، تصلنّ  چه مید و چه زن، اگی بیاستی ناشق شدهسبب 

 ، ا ن، در هلی دامعله، کلا در هلی دوره    موتهی سهم اکن درهم شکست. اند ساخته است درهم شکسته

خلند راب له بلنده     مید و گلاه نیلز از منِ   منِ زن، و گاه از منِ سهم نیده گاه از. کیده است فیق می

ها   باز دارنده. پدر ساهر، سهم منادهه زن اساسا چیبیده است -ضین منکه در فیهوگ مید. ستا

هلا    و داور « مولاهی »ها  ملید سلاهر، نشلق را بله صلنرت       ادتیانی ذهوی، از مغاز در دامعه

دلاگیی  نشلق و هلن ،     از کک سلن دابله  . سیکنب کیده است... اخلاقی، ادتیانی، بهداشت و

کله از احسلا  دلیم و    . ها  مؤثّی بنده اسلت  یز داشتن از نشق، ککی از بازدارندهوتعبیی هن  مم

 (                             701-3: 0358مختار ، )« ...هاکی در ردکف دواکت نیز ددا نبنده است سیزنح و مکافات

/ م بیدار شاد عشق چون در سینه ا.../ پیکرم بوی هماغوشی گرفت / از تو تنهايیم خاموشی گرفت»    

 (                                                   330و331: 0387فیخّزاد، )« .حیف از آن عمری كه با من زيستم/ اين دگر من نیستم من نیستم

واس گی م  نب و سلزاوار، کعولی در ق یلیو مزاد ، تحقلق کابلد،       بوابی اکن نشق اگی در بی»      

 (                                     780: 0358مختار ، ) «.در انتلا  انسانی خناهیم ماند دکگی  و من،بیاستی مکی ی

مورد، به شعی ادتیانی رو  ملی « د  دکگیتنلّ»با چاپ  0333میداد  38بعد از کندتا  فیّخزاد »   

دوستی  ها، ندماش به دنبا  م ی  کیدن است، تباهی و زوا  ارزشمنچه او در شعیها  ادتیانی

ا  از دامعة رو بله زوا   چهیه ،ها در دامعه است؛ در چود شعی بیدستهها و تضاد و تبعیضانسان

نیوسلک کلنکی،   : تیکن اشعار ادتیلانی او  مهمّ. نصی شاهوشاهی  را به زکباکی تصنکی کیده است

« ملیز پیگهلی  ا  »شعی  ،نیننة من. استسنزد، ها  زمیوی، ا  میز پیگهی و دلم بیا  باغچه میمکه

خلندش دربلارة اکلن شلعی     . کولد  اش را بیان ملی  ها  ادتیانی دامعهکه در من با طوز  ت خ تضادّ
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ها  تناند حیککک ادتیانی است که اگی نیی. خند کک ادتیاع است« ا  میز پی گهی»: گنکد می

و  اسلیانی ی )« .تنانلد بگنکلد   گلی ملی  اش را با فیکاد بگنکلد، هاقلل بلا شلنخی و مسلخیه      ددّ 

 (050: 0381،صدرات

که از هلی دلا  من بلن      کودفضا  ادتیانی خفقانی را  اکوگننه بیان می ،در کک بودفیوغ 

هلا بله    گنکد اکلن انلدام  او به طوز می. رسیمکد و از هی طیک که بیو  به میدان اندام میمیگ می

ا  پا  میان چوین تنده خدا را شکی او درخاطی دکد باز وسیعی است که تندة سازنده دامعه دارند و 

كه گرچه نان / ام  ای قدم به عرصة هستی نهاده ازندهمن در میان تودة س» :به نیصة هستی نهاده است

از جانب شاما   / اش ی دارد كه مرزهای فعلی جغرافیائیمیدان ديد باز و وسیع/ ا به جای آن ندارد امّ

و در مناطق پرازدحام باه میادان   / تانی اعدام و از جنوب به میدان باس/ به میدان پر طراوت و سبز تیر

 (. 731: 3131 فرّخزاد،) «.ستاتوپ خانه رسیده 

ککی دکگی از مظاهی تنده شانی بله دامعله خلنکح و مشلکلات من، انح لاط اخلاقلی و       »

بله انح لاط اخلاقلی و    « ماندتوها صداست که می»ا  به نام خ اب شانی در ق عه. ادتیانی است

 (.378: 0357مزاد، .م) «.کودعه اکیان اشاره میادتیانی کل دام

رکلز  حشلیات شلده    بیود که محل تخمفاسد زمان خنکح را چنن میدابی می ةفیوغ دامع

نکی از اذهان ادسلاد  چوین بی اکن باور است که افکار فاسد  در دامعه روا  کافته که گ هم. است

افکار / ريزی حشرات فاسدتواند باشد جز جای تخمچه می/ تواند باشد مردابچه می» :اند فاسد تیاوکده

« .اش را پنهاان كارده اسات   فقادان ماردی  / نامرد در سیاهی/ زنندهای بادكرده رقم میسردخانه را جنازه

 (353 :0387فیخّزاد، )

هلا  شلاخر روشلوفکیان    وکژگلی بدبیوی، کأ  و ناامید   0333میداد 38پس از کندتا  

فکلی  حلاکم    روشلن  ةیاکی که از تأثییات فیهوگ غیب بند بی دامعل گنیه یسم و پنچ. شددامعه 

با اشاره به انح اط دامعه، تصنکی وحشتواکی از دامعه و « ها  زمیویمکه»فیوغ نیز در شعی . گیدکد

 تلی  . گنکد که به مکوده هیچ امید  ندارندهاکی سخن میاو از انسان. کشدمیدمانح به تصنکی می

 . خ نط زندگیشان بی مب تیسیم شده استخنرده و سیدرگیود و 
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باه گورهاا   / بیهودگی به دنیا آمد / در غارهای تنهايی/ ديگر به هیچ چیز نینديشید/ و هیچ كس

 ( 377: هیان) نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب بود/ چه روزگار تلخ و سیاهی/ پناه آوردند

نگیان خزانی و انهلدام   ،یانیشانی مثل کک مص ح ادت« سنزد دلم بیا  باغچه می»در شعی 

پدر، مادر، خناهی، بیادر هیکدام نیاد کک قشی  ،در اکن شعی. باغچه است و باغچه  نیاد اکیان است

کوولد و در نهاکلت فلیوغ احسلا      یاز دامعه است که هیچکدام کار  بیا  بهبند  ادتیلاع نیل  

ا امّل  ،سلنزاند  یا  باغچه د  میمثل فید دلسنز  باو رود  اش رو به نابند  می د، که سیزمینکو می

 .قدرت نی ی ندارد چنن که روحیة ل یف زنانه دارد مثل زن دلسنز  نگیان انهدام باغچه است

و قلب باغچاه در زيار آفتااب ورم    /  ...شود به بیمارستان برد  كنم كه باغچه را می و فکر می»

 ( 333: هیان) «.شود یاز خاطرات سبز تهی م/ رام آرام و ذهن باغچه دارد آ/ كرده است 
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 گیرییجهنت

تیکن روککیدها  شعی  اکلیان از مشلیوطه تلاکونن بلنده     ّها  ادتیانی از دی ه مهمماکهدرون    

پیوکن در بسیار  از اشعار خند چهیه فقی و محیومیت را بلا هیله ابعلاد و دنانلب من بله      . است

 یلل اکلن پدکلده، نقلح نهلان و مشلکار       کابی و تحبیخی از اشعارش با رکشهکشد و در تصنکی می

او در بیخلی   .سازدمی الصلا  بی ملاذ  ها  مخت ف و ظاهیاًفقیمفیکوان و سنددنکان را در چهیه

کود و سییا  واقعلی  دارد و از حقنق زنان دفاع می زنان تندهی خاصّ ةاز اشعار خنکح به دامع

 ةدر دور. بیان شعیها  ادتیانی شانی تناناکی اسلت فیوغ در . کشداش را به تصنکی میزن دامعه

دوم بله   ةا در دورامّل  ،سلاهر اسلت   ه او به نابیابی  زن و مید در دامعه ملید تندّنخست شانی ، 

شلعیها  ادتیلانی فلیوغ    . کولد ت ملی اش احسا  مسئنلیّد در قبا  دامعهنونان کک شانی متعهّ

 :هیچلنن ادتیلاع   موزدلی و نفلیت زا ِ  ا  هل او از وکژگلی . دامعله اسلت   ةبیانگی اوضلاع مشلفت  

  .گنکدسخن می... ها و ندالتیدها، فقی و بیها  ادتیانی، تضا نابیابی 
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 و مآخذ منابعفهرست 

 كتابنامه: الف

 .چاپ اوّ ، تهیان، اختیان ، مشروطه ايرانی، (0383)مدندانی، ماشالله،  -0

 .چاپ چهارم، ان، اختیان، تهی يا مرگ يا تجدّد ،(0385) ،_________ -3

 . نشی میدان :تهیان جاودانة فروغ فرّخزاد،، (0381) ،اسیانی ی، امیی و ابنالقاسم صدرات -3

، نشی میکلز  : ا  مخبی، تهیاننبّ ةتیدی ادبی، ةدرآمدی بر نظريّ پیش، (0381)اکگ تنن، تی ،  -3

 .چاپ دوم

 .چاپ اوّ ، کتاب پارسه: ان، تهی ی در ادبیاّت امروزتأملّ، (0385)باقی نژاد، نبّا ،  -7

 .نگاه: تهیان، ياد بعضی نفرات، (0387)بهبهانی، سییین،  -7

 . نیل: تهیان ،رئالیسم رئالیسم و ضدّ، (0337)، پیهام، سییو  -5

: تهلیان  ،(خازاد فرّ فاروغ  شاعر  و زنادگی ) غمگاین  كوچاك  پری، 0380درضا، حسن بیگی، محیّ -8

 .کنشح

 .چاپ اوّ ، گییا، تهیان، نمن فروغ، (0383)روشوی، رضا،  -0

: تهیان ،(از مشروطیّت تا سقوط سلطنت)ادوار شعر فارسی  ،(0383) ،درضامحیّ کدکوی،شفیعی -01

 .سخن

 .میکز: تهیان ،تاريخ تحلیلی شعر نو ،(0358) ،دشیس لوگیود ، محیّ -00

 . میوارکد: تهیان ،نگاهی به فروغ ،(0353)شییسا، سییو ،  -03

 .چاپ اوّ ، میتیا :، تهیانت معاصراراهنمای ادبیّ ،(0383)، ____________ -03

چلاپ  ، کتاب نلادر  :تهیان ،(شعر معاصر ايران)های بسته  رغم پنجرهبه ، (0381)نابد ، کامیار،  -03

 .اوّ 

 .مفیکوح :تهیان ،فرياد در همه، (0383)نژاد، افسانه،  کی -07

 .میکز :تیدیة حسن افشار، تهیان ،رئالیسم اروپايی، (0387)گیانت، دکییان، -07

 .مجید: تهیان، ديوان اشعار، (0387)، فیوغ، فیّخزاد  -32

 .مدانشگاه تیبیت مع ّ: تهیان رئالیسم در ايران،، (0387)فتنحی، محیند،  -08
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، زندگی و شعر فروغ فرّخازاد ، پريشادخت شعر، (0357) ،(محیند مشیک مزاد تهیانی)، مزاد. م -00

 .ثالث: تهیان

 .چاپ دوم، تن  :، تهیان انسان در شعر معاصر، (0358)مختار ، محیّد،  -31

چلاپ  ، هلیمس : ، تهلیان دحّوپنهان در آينه، گفتگو با ضیاء م، (0307) ،مهد مظفی  ساودی،  -30

 .اوّ 

، چلاپ  دهلانگیی : حسلیوی، تهلیان  درضلا سیّ  ةتیدیل ، های ادبای مکتب، (0387)هاتیکد، پیی،  -33

 .چهاردهم

، (نظم و نثار )ارسی ها، جريان های ادبیاّت معاصر ف جويبار لحظه، (0388)کاحقیّ، محیّددعفی،  -33
 .چاپ کازدهم، دامی: تهیان

 

 

 هامقاله: ب 

الملائکاه و فاروغ   تحلیل مقايساه اشاعار ناازك   ، (0303) ،معصنمه ،ده اکیم و نعیتیرخشوده، سیّ .0

، 7نامه، سلا   پژوهشگاه ن نم انسانی و م العات فیهوگی پژوهح، فرخزاد از منظر نقد اجتماعی

 .30 -78: صر، 0 ةشیار

 


